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یادداشت

دیدار پاپ از عربســتان و امارات، بازی سیاست با 
دین است.

حضــور عالی جناب پــاپ در دو کشــور امارات 
متحده عربی و عربستان سعودی یک اتفاق بی سابقه 
و مهم اســت.این دیدار بیشــتر از آنکه در چارچوب 
مذهبی و گفت وگوی ادیانی ارزیابی شــود، دیداری 
سیاســی اســت. عربستان سعودی کشــوری است 
که بارهــا اعلام کرده یک نفر مســیحی با اصالت و 
شناسنامه ســعودی در آن وجود ندارد. این نکته ای 
بود که تا یک دهه قبل مقامات ســعودی که مرتب 
عناوین دینی را برای خود انتخاب می کردند و پادشاه 
آن در مراسمی رسمی عنوانش را به خادم الحرمین 
تغییر داد، به آن افتخار می کردند.حساســیت منفی 
مردم کشــورهای عربی روی افراد و واژگان مسیحی 
که بــا توجه بــه مشــکلات تاریخی بیشــتر از آنان 
به عنوان صلیبی یاد می کردنــد یا بنا به دلایل دینی 
به جای مســیحی آنان را نصاری می خواندند بسیار 
بالا بود. اکنون که این کارت سبز به پاپ داده شده تا 
از این دو کشور و به خصوص عربستان سعودی دیدار 

کند، بیشتر از همه به نفع واتیکان است که در پنهان 
سیاســی خود از ورود به کشوری که قبله مسلمانان 
در آن هست و هیچ مسیحی ای در آن با شناسنامه و 

ملیت قدیمی سعودی ندارد خوشحال باشد.
بــه همیــن دلیــل پــاپ علیرغــم بیانیه هــای 
انسان دوســتانه ای که در مورد محکومیت حملات 
ناجوانمردانــه به یمن داده بــود و علیرغم ماجرای 
بــدون هیــچ  بین المللی شــده قتــل خاشــقجی، 
پیش شرطی سفر به این دو کشور درگیر جنگ یمن را 
می پذیرد.ولیعهد سعودی هم یقینا این کار را گامی در 
جهت اصلاحات خود و برای بازگرداندن وجهه تلخ 
سعودی بعد از مشکلات بین المللی و حقوق بشری 
اخیر می داند.من اطلاع خبری ندارم، اما با توجه به 
تبلیغات گسترده متعصبانه دینی در طول دهه های 
گذشته توسط رســانه ها و امامان جمعه و روحانیت 
متعصــب وهابــی، حتما حضور پاپ در این کشــور 
مورد انتقاد گســترده و تعجب مردم باید باشد.شاید 
رفتن پاپ به عربستان ســعودی در ذهنیت مردم آن 
کشــور از خبر دیدار نتانیاهو از ایران تعجب برانگیزتر 
باشد. از سوی دیگر وقتی شرایط بحرانی سیاسی در 
عربستان ســعودی به وجود آمده اســت و برخلاف 
بلندپروازی هــای ولیعهد به درهای بســته خورده 
اســت و در جنگ با یمن به ناکامی رسیده و در قتل 
خاشــقجی دنیا روبه روی آن کشــور ایستاده است، 

دیدار پاپ از آن کشــور برگ برنده ای برای ســعودی 
اســت که از آن در برابــر بحران های سیاســی اش 
اســتفاده می کند.من به عنوان کسی که سال هاست 
در حوزه گفت وگوی ادیان تلاش می کنم، به صورت 
کلی از دیدارهای رهبران ادیان خوشــحال می شوم. 
خاورمیانه بدون ادیان گوناگون، بیشــتر از هرچیزی 

برای خود جایگاه مردم این منطقه خطرناک است.
امــا بــازی سیاســی بــا دیــن را آفــت همــه 
ادیــان می دانــم. دعــوت از پــاپ بــرای دیــدار از 
عربستان سعودی در شرایط فعلی یک بازی دوطرفه 
بــا دین برای نادیده گرفتن مبانی اعتقادی اســت که 
هم مســیحیان اصیل و هم مســلمانان سعودی و 
منطقه قانون این بازی را می فهمند و از حراج کردن 

مسیحیت و اسلام برای سیاست رنج می برند.
یک بار دیگر هم ســعودی ها به هنگام اشــغال 
افغانستان توسط اتحاد جماهیر شوروی از این حربه 
اســتفاده کردند و برای خارج کردن شــوروی و برای 
حمایت از آمریکا، فریاد حی علی الجهاد ســر دادند 
و از نیروهای مذهبی به عنوان مبارزه با کفر استفاده 

کردند و از میان آن حمایت، طالبان سر برآورد.
از مســیحیان، یهودیان و پیروان همه ادیانی که 
فرزندان این منطقه هســتند باید حمایت شهروندی 
کــرد، امــا از دیــن نباید بــرای بازی های سیاســی 

منطقه ای استفاده کرد.

بازي سیاست با دین
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گردشگر فرهنگی

جریان ســیال ذهــن یکي از روایت هــاي جذاب و 
مدرن اســت که در ادبیــات، آثــاري مثال زدني برجا 
گذاشــته. وقتي این ســبک روایي را بدهیم دست یک 
راوي غیرقابل اعتماد (Unreliable narrator) آن وقت 
روایت ما خاص تر و جذاب تر مي شــود. در ادبیات، از 
«خشم و هیاهو»ي فاکنر تا «شازده احتجاب» گلشیري، 
مثال هایي از این نوع روایت هســتند و اگر کســي ادعا 
کنــد که این دو اثر را یک بار خوانده و درک کرده واقعا 

نمونه بارز یک راوي غیرقابل اعتماد خواهد بود.
«ناگهان درخت» صفــي یزدانیان یک نمونه کامل 
از این نوع روایت اســت. در سینماي ایران استفاده از 
این نوع روایــت را ندیدم (یا به یاد نمــي آورم) اما از 
آنورآبي هــا، وودي آلن در «روزگار رادیویي» این کار را 
کرده است. در تعریف جریان سیال ذهن آورده اند که 
«جریان ســیال ذهن شــکل خاصي از روایت داستان 
اســت که مشــخصه هاي اصلي آن پرش هاي زماني 
پي درپــي، درهم ریختگي دســتوري و نشــانه گذاري، 
تبعیت از زمان ذهني شــخصیت داستان و گاه نوعي 
شــعرگونگي در زبان اســت کــه به دلیــل انعکاس 
ذهنیات مرحله پیش از گفتار شخصیت رخ مي دهد» 
کــه تمام این ویژگي ها در «ناگهان درخت» کاملا قابل 

مشاهده است.
صفي یزدانیان از همان سکانس اول به طور ضمني 
به ما مي گوید: «آماده باشــید اکنــون فیلمي ذهني با 
فانتزي هاي هستي شناســانه نشــانتان مي دهم!» در 
آنجــا که فرهاد (بــا بازي پیمان معــادي) نوزادي را 
بغــل مي کند و مي گوید: من زاییدم! در اســطوره هاي 
یوناني زئوس نیز آتنا را از ســر خــود زایید، براي آنکه 
عقده و حسرت نازا (به وجودآوردن) بودنش را جبران 
کند و اینجا نه تنها فرهاد انتهاي ناکامي یک مرد را در 
ذهنش به کامیابي مي رساند، بلکه قرارداد دیدن فیلم 

براي مخاطب گذاشته مي شود.
در خلاصه فیلم آمده است که فرهاد زندگي خود 
را از کودکي تا ۵۰ ســالگي تعریــف (روایت) مي کند. 
روایت، بازنمایي اتفاق است، اما بازنمایي هر حقیقت 
و اتفاقي یکسان نیســت. آیا در جنگلي از روایت ها از 
یک اتفاق، مي توان راوي معتبري هم یافت؟ به کدام 
روایت مي تــوان اعتماد کرد؟ هیچ کس همه حقیقت 
را در روایت خودش نمي گوید، چه برســد به کســي 
که مجبور شــده به هر دلیلي پیــش روان کاو برود و 
اینجاســت که در جواب سؤالات روان کاو، ذهن سیال 
به همه جا مي رود و به خصوص به کودکي و خاطرات 

ظاهرا بي معناي آن زمان که به یاد ما مانده که اتفاقا 
همیــن خاطرت کوچــک و گاهي بي معنــي کودکي 

پرقدرت ترین خاطرات را در ذهن حک کرده است.
براي درک غیرقابل  اعتمادبودن راوي، به ســؤالات 
روان شناس و جواب هاي فرهاد دقت کنید؛ به خصوص 
آنجایي که روان شــناس از فرهــاد مي خواهد از «آن 
زن» بگوید و فرهاد از همه زناني مي گوید که در ســفر 
خیالي/ واقعــي به مکان ناکجاآبــادي (که نامش را 
کرتا محله گذاشــته  است) همراهش بودند به غیر از 

اصل کاري؛ یعني مهتاب.
جیمــر فــري، مــدرس نوشــتن خــلاق، در کتاب 
«چگونه یک نوول خوب بنویســم» نوشته است: «یک 
راوي غیرقابل اعتمــاد راوي ای اســت کــه اعتبار آن 
به طور جــدي به خطر افتاده اســت» و چه راوي ای 
نامعتبرتر از کســي که بازجویي پس مي دهد (یا داده 

است)، آن هم یک زنداني غیرمبارز! 
به نظر من درخشــان ترین سکانس در این روایت 
جریان سیال ذهن با راوي نامعتبر، سکانس بازجویي 
است. صداي روان کاو (پانته آ پناهي ها) را مي شنویم 
کــه مي گوید: خــودت را توصیف کن! ولــي ما اتاق 
بازجویــي را مي بینیم کــه بازجو کاغذ ســفیدي به 
فرهاد مي دهد. فرهاد یک ســري مباحث شخصي را 
مي نویسد مانند اینکه شاعر چند شعر است و عاشق 
شــدید یک زن و... بازجو مي آیــد و کاغذ را مي گیرد 
و معترض اســت کــه چرا مزخرف نوشــته و فرهاد 
مي گوید دفعه بعد بیشــتر توضیح مي دهد. در اینجا 
راوي درواقع در حال نوشــتن براي روان کاو اســت، 
ولي جریان سیال ذهن او را به اتاق بازجویي مي برد، 
چون سؤال یکي است. هر کس یک بار پیش روان کاو 
رفته باشد و یک بار بازپرســي پس داده باشد، محال 
است چنین تجربه جریال سیال ذهن را نداشته باشد. 

معلوم اســت که فرهاد براي بازجو آن «مزخرفات!» 
را ننوشــته. او حتما توصیف هاي دیگري (و احتمالا 
در دفاع از خودش) بر کاغذ نوشــته، براي همین به 

بازجو قول مي دهد دفعه بعد مفصل تر بنویسد.
ذهن هاي منجمد جلوي سیالیت را سد مي کنند و 
ذهن هاي رها به آن اجازه پرواز مي دهند و این چنین 
است که ما شــخصیت فرهاد را از کودکي مي بینیم 
که ذهنــي رها دارد. در ســیالیت ذهن، آدم معمولا 
رنج  ها را در فراخناي حافظه دفن مي کند و لذت ها را 
باقي مي گذارد. براي همین است که یک نسیم بیشتر 
از کتکــي که از مدیر مدرســه خورده ایــم در یادمان 
مي مانــد و بقیه اش مي رود در ناخــودآگاه تا زماني، 
آن هم بي وقت، ســر بیــرون بیاورد. مثل ســکانس 
راه رفتــن فرهاد و مهتاب در کنار دریا و حضور پلیس 
و بازجوي ســال ها قبــل در قایقــي در دریا.اتفاقا ما 
همین گونــه زندگي مي کنیم؛ در رفت وبرگشــت هاي 
زماني در ســیالیت ذهنمان. هر نکته کوچک خاطره  
یا رؤیایي را در ذهن مــا بازنمایي مي کند. زماني بود 
که در ادبیات رئالیســم خشــک وخالي مــا را عادت 
داده بــود که زندگــي واقعي را نخوانیــم، اما ظهور 
نحله هاي روایي مختلــف این زندگي واقعي (یعني 
زندگــي توأمــان در ذهــن و بیــرون آن) را برایمان 
بازنمایي کرد. خواندن این نوع روایت ها ســخت بود، 
فقط چون عادت نداشتیم. چیز عجیبي نیست. ویلیام 
فاکنر وقتي «خشم و هیاهو» را بار اول نوشت، بخش 
سومش را که راوي سوم شخص داشت، ننوشته بود. 
همه گفتند ما نفهمیدیم داســتان چه بــود و فاکنر 
بخش ســوم را نوشت، ولي از خشم و هیاهو نزدیک 
صد ســال مي گذرد. ما دیگر نباید براي درک یک متن 
ســیال ذهن محتاج روایت سرراســت سوم شخص 

مفرد باشیم.

جریان سیال ذهن یک راوي نامعتبر در «ناگهان درخت»

پرنده آبی

دیــروز یك پنجم مــردم دنیا یــا درواقع چیني ها 
در هر گوشــه دنیا که بوده انــد؛ از باختر تا خاور آغاز 
ســال نو چین را جشن گرفتند، به همین دلیل گوگل، 
لوگــوي خاص آن را طرح کــرد و در صدر ترندهاي 
جهان بوده است. شــخصیت هاي مهم جهان آغاز 
ســال نو چیــن را  تبریك گفته انــد؛ از صادق خان تا 

مردم عادي. 
 ســال نو چینی در تقویم خود این مردمان شرق 
آســیا (چین، کره  شمالی و ویتنام) و بر مبنای ترتیب 
۱۲ گانه حیوانــات تکرارشــونده در آن تقویم، ۲۰۱۹ 
ســال خوک مشخص شــده اســت. این تقویم نه با 
گاه شــماری دقیق نجومــی ایرانیان که به شــکلی 

ناقص در ســنت غربی مورد تقلید قرار گرفته است، 
هم خوانی کامل دارد و نه با گاه شماری دقیق قمری 
که در جهان اسلام مورد استفاده قرار می گیرد، کاملا 
منطبق است. درواقع نوعی تقویم با مبدأ قمری سال 
اســت که در سال شمسی اعمال می شود. به همین 
علت اســت که هیچ تاریخ دقیق و تکرارشــونده ای 
در هر ســال بــرای آن اعلام نمی شــود و در فاصله 
۲۱ ژانویه تا ۲۰ فوریه (ماه بهمن) هر شــبی که ماه 
کامل بود، آغاز ســال نو نامیده می شود که امسال با 
تاریــخ ۵ فوریه (۱۶ بهمن) منطبــق بود. به هرحال 
یک پنجم مردم دنیا بر اساس این گاه شماری زندگی 
می کنند و در سردترین روزهای زمستان جشنواره ای 

برگزار می کنند که آن را چونجی یا «جشــنواره بهار» 
می نامند که با آن به اســتقبال بهار می روند و مقدم 
کشت و زرع تازه را گرامی می دارند. در آغاز این سال 
نــو، چنان که از مبدعان فن آتش بازی و نورافشــانی 
انتظار می رود، بزرگ تریــن مجموعه آتش بازی های 
سراســر دنیا برگزار می شــود و البته در مراسمی که 
مبنای آن بی شباهت به چهارشنبه سوری ما نیست، 
کاغذهای شبیه به پول و اوراق طلایی را می سوزانند 
و در مراسمی نزدیک به جشــن چوسیوک در کره و 
جشن مردگان مکزیک، پیشــکش هایی برای نیاکان 
خود در نظر می گیرند کــه معتقدند بخت خوش و 

رونق و ثروت برایشان به ارمغان می آورد.

جشنواره بهار در زمستان

 لیلی فرهادپور

 داریو کاستیلجوس

عزت طنزنویسی ایران!

ســوفیا... عشــقم... من چه نامــه ای دارم  �
برای تو بنویســم که هرجا بنویسم فیلتر است. 
اما راســتش ما چون معتقد به شایسته سالاری 
هســتیم، دیدیم عزت االله ضرغامی حرف هایی 

زده که حیف است در ستون ما منتشر نشود.
ضرغامــی درباره فیلترینگ گفته: اگر نظام و 
دولت و مجلس، این فضــا را مدیریت کند این 

اسمش فیلترینگ نیست.
آقاعزت ضرغامی اضافه کرده: فیلترینگ، آن 
است که در یک جلســه تخصصی می خواهید 
حرفتان را بزنیــد، اما اجازه ندهند و تحمل یک 
نقد سازنده را در یک جلسه کارشناسی نداشته 
باشند، این فیلترینگ است. اما آنکه ما می گوییم 
مدیریــت کنیم و کاری کنیم کــه این امکان در 
اختیار مــردم بیاید کجایش فیلترینگ اســت؟ 
اینها باید روشنگری شود، چون در دست و پای 
حرف های سیاســی می افتد و بعضی ها هم که 
روش کارمنــدی دارند مــزد می گیرند و مطلب 

می زنند.
ضرغامــی آرایــه ای ادبی هم بــه کار برده: 
بعضی آقایــان که می بینید بدمســتی می کنند 
چیــزی نمی خورند، بلکه کافی اســت یک ذره 
برایشان اطلاعاتی برسد یا بخش مثبت آن یک 
قطره از آن شراب که مربوط هست به رودخانه 
ابرار می زننــد همان یک قطره کاری می کند که 

کن فیکون می شود.
سوفیا... عشقم... در پایان نامه 

۱- بــا تقدیــر از آقــای عــزت ضرغامی که 
سال ها رئیس صداوســیما بود و همان طور که 
می دانید، صداوسیما از آزادترین و بی فیلترترین 

رسانه های کهکشان راه شیری است،
۲- بــا تشــکر از ایــن مرد بزرگ کــه رئیس 
صداوســیما بوده، اما برای اینکه مردم حرفش 

را بشنوند باید توی اینستاگرام حرف بزند!
۳- با توجه به استعداد او در سخنرانی

رسما از آقاعزت دعوت می کنم بیاید روزانه 
در صفحــه آخر و جای ســتون من بنویســد تا 
لااقل اگر برنامه های تلویزیونشــان اوقات مردم 
را تلخ می کنــد، حرف های آقاعزت دل مردم را 

شاد کند!


